
شیخا ! پیام پیر هرات  ست بر لبم 
مستغرقم، چو آب حیات ست بر لبم

در سینه صد سلام و سرودش نهفته است 
دُری گرانسنگ  درودش  نهفته است 

آیینئی به جانم از آیینه زار  اوست
آوای عندلیب دلی مرغزار  اوست

آوای عشق رایحه ی رحمتِ خداست 
در  نای عشق هرچه دمد نعمتِ خداست

با  پای دل به مهر سرای  تو آمدم
مستانه سر فقط به هوای تو آمدم

هو می زنم نشیده ی یاهو سروده ام
من با هوای  جنت  مینو سروده ام

امشب قرین خواجه ی خرقان شدست دل 
مهمان خوان و خانه ی ایشان شدست دل

گفتی که آدمی به عنایت  معظم است 
هر کس درین سرای درآید مکرم است

هرکس درین سرای چو پایید ایمن است 
گر مؤمن و مجوسی و گبر و برهمن است

ایمان، نماد امن و امانِ  دیانت است 
اسلام، سایه سار سلام و صیانت است

هرکس که در سرای دیانت قرار یافت
روشنترین نشیده ی باغ بهار  یافت

مهر و وفا و معرفت ست در سرای تو
ِ  خدای  مغفرت ست در سرای تو نور
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